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  چكيده
وده و گفتگـوي   نيل به تفاهم و همزيستي ديني و انساني، مـرا        براي فرهيختگان و باورمندان به اديان الهي        ةامروزه هم 

 موجب پيدايش حس تفاهم و درك حقيقي        ها  كنند كه انجام اين گفتگو     دانند و تأكيد مي    دانشمندان مذهبي را لازم مي    
 كـريم و  قـرآن در اين ميـان  . حياني است  متون مقدس و   ها  طبيعي است كه محور اصلي اين گفتگو      . ديني خواهد شد  

ي اصـلي، گفتگـوي بـين       ها  از اين رو، يكي از محور     . اند  ختصاص داده كتاب مقدس بيشترين پيروان الهي را به خود ا        
مـورد   قـرآن عناوين واهـداف آن و مـصاديقش را در تـورات و انجيـل و                 ،اين مقاله مفهوم معجزه    .اديان خواهد بود  

   .جستجو قرار داده، بر باورهاي مشترك بين مسلمانان و پيرامون كتاب مقدس توجه ويژه دارد
  

  ديهاي كلي واژه
 .موسي ،عيسي ،انبيا ،معجزه ،انجيل ،تورات ،قرآن 
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  مقدمه
 تقريب اديان الهي و بحث و      از زمان،     اين برهه  در

بـه   - لازم و حياتي است    ي كه امر  - و درباره آن  گگفت
 ،تحقيقي علمي و همه جانبه در متون ديني اديان الهي         

 و عهدين و مطالب و مفاهيم موجود درآن         قرآن: نظير
ايــن تفكــر زمــاني ميــسر اســت كــه  .نــد اســتنيازم
 -ي قـومي  ها  دور از عصبيت  ه  ي علمي لازم وب   ها  زمينه

نژادي متكي بر مبناهاي كلامي دقيـق فـراهم آيـد كـه             
ت اديان الهي   ا  نتيجه آن تجلي و به بار نشستن مشترك       

 از جملـه ايـن كـه همـه شـرايع الهـي از يـك                 ؛است
 ـ     اند  سرچشمه صادر شده   ده و   ودين حقيقتي اسـت زن

ــاريخي   ــرات ت ــوادث و تغيي ــر از ح ــاطن .فرات  در ب
دين،حقيقت واحدي نهفته كه بـه صـور گونـاگون در           

ي مختلف و در ادوار تاريخي متجلي شـده         ها  شريعت
  : فرمايد مي دراين زمينه قرآن. است
 ـ   دشرع لكم من الّ   « ـ     ين مـا وص  ذي ي بـه نوحـاٌ والّ

   ان  ينا به ابراهيم وموسي وعيـسي     اوحينا اليك و ماوص 
  )13/شوري (  ».... قوا فيهين ولا تتفرّداقيمو الّ

ه را كـه بـه نـوح دربـاره آن           ،آنچ ـ)ازاحكام دين («
 براي شما تشريع كرد و آنچه را به تـو           ،سفارش كرده 

وحي كـرديم وآنچـه را كـه دربـاره آن بـه ابـراهيم و                
كه دين را برپا داريد     : موسي و عيسي سفارش نموديم    

  ».... كنيدو درآن تفرقه اندازي ن
 شـود كـه      صريح اين آيه چنين استنباط مي      از نص

 ،شـده  مـي متن اصلي شرايع الهي كه بر پيامبران وحي         
يك حقيقت است و هيچ گونه سليقه فـردي آنـان در            

مدخليت نداشته است بلكـه     امر ابلاغ وحي و رسالت      
شـده بـه مـردم ابـلاغ        مـي ه بـه آنـان وحـي         آنچ دقيقاً
  .نمودند مي

ــن رو ــسله از   ،از ايـ ــن سلـ ــازگر ايـ ــه آغـ آنچـ
ه اديـان   احساس اين ضرورت است ك ـ     ،ستها  تگوگف

 ايمـان جمعـي بـشر در دوران         يبايد به حفظ و ارتقا    
دورانـي كـه ايمـان و معنويـت         ؛  معاصر اهتمام ورزند  

گرايـي   هاي دنيا پرستان مادي ترين يورش شاهد سخت 
   .است

 نيـل   بـراي بنابراين، امروزه صاحبنظران اديان الهي      
 درك متقابـل  ،ه تفاهم و همزيستي ديني و به تبـع آن    ب

 سياسـي،   - ي اجتماعي ها   آن بر محيط   تأثيرديگر و   يك
دانند  ضروري مي  مراوده را لازم و     و انجام اين گفتگو  

ها و تبادل نظرهـا     كنند كه انجام اين گفتگو     و تاكًيد مي  
ــد    ــدي در كالب ــايي روح توحي ــي وپوي ــب تجل موج

غير معقول از اديان الهـي       اتشود و تصور   مي ها  انسان
اما اين مراوده و گفتگو بـه شـرطي          بندد، ميرخت بر   

پوشـاند كـه اصـل گفتگـو از هـر نـوع              ميجامه عمل   
 مـذهبي در    - ميي قو ها  شائبه و غرض مبرّا و عصبيت     

  .آن مدخليت نداشته باشد
 سال پيش در همين زمينـه پويـايي         1400 در   قرآن

قـل يـا     «:ه است روح توحيدي درجامعه بشري فرمود    
و بينكم الا نعبد     الي كلمه سواء بيننا    اهل الكتاب تعالوا  

 خذ بعضنا بعـضا اربابـاً     ولايتّ و لا نشرك به شيئاً     الا االله 
آل ( »ا مسلموناشهدوا بأنّ  وا فقولوا من دون االله فإن تولَّ    

  .)64/عمران 
ي كـه ميـان     نبياييد بر سر سخ   ،  بگو اي اهل كتاب   «

جـز خـدا را      : بايـستيم كـه    ،ما و شـما يكـسان اسـت       
و بعضي از ما     ،نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم      

پس اگر  . اي خدا به خدايي نگيرد    بعضي ديگر را به ج    
شـاهد باشـيد    : بگوييد اعراض كردند،  )اين پيشنهاد از(

  .»)نه شما(كه ما مسلمانيم 
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 و تـورات و     قـرآن كلمه سواء به اين معناست كـه        
ه توحيد متفقند كه حقيقت آن       كلم  به انجيل در دعوت  

 ،طبرسـي (عبوديت خداونـد و توحيـد عملـي اسـت           
 ؛270 ،3ج   ،1393 ،طبا طبايي  ،454 ،ج اول  ، ق 1379
 .)235 ،3 ش، ج 1366 ،طيب

ن در ايـن    از نيم قرن است كه گفتگوهاي اديا      بيش  
سـمپوزيوم اسـلام و     : نظيـر  ،زمينه انجام گرفته اسـت    

و در   »آتـن «هردر ش ـ 1371 و 1369مسيحيت در سال    
 ... در تهران و غيره1373سال 

رهبـر كليـساي     »وارتومئولوس«در پيام عاليجناب    
يوم اسلام و مسيحيت آمـده      سمپوز: ارتدكس جهان به  

كـه بـا نيـت پـاك        ها  گونه ديالوگ  برگزاري اين « :است
ي هـا   علماي دو دين و با هدف نزديك كـردن انـسان          

 .اسـت ن  هميشه مورد حمايت م    ،گيرد ميمومن انجام   
كنيم كه بي اعتقـادي و       ميما امروزه در دنيايي زندگي      

 در مقابل خـدا وجـود دارد كـه ايـن خـود       بي تفاوتي 
 ، و از اين نظـر     استترين آفت جامعه بشري      خطرناك

برگزاري اين سمپوزيوم و اجتمـاع اسـاتيد و علمـاي           
 دو مــذهب و بحــث در مــورد ايمــان ةشــناخته شــد

ر بي خدايي متعلـق بـه   دهد كه ديگ   ميوخداوند نشان   
 . شامل زمان حـال وآينـده نخواهـد بـود          ،گذشته بوده 

خواهم اعتقاد وايمان صريح خـود را       مي ،علاوه بر اين  
بيان كـنم كـه دو راه پـاك و الهـي ارتـدكس واسـلام                

 به صورت موازي حركـت نمايـد واز         دباي تواند و  مي
 نــه تنهــا بــه خــاطر مــسائل هــا طريــق ايــن ديــالوگ

 بلكـه بـه     ،سرنوشـت مـشترك تـاريخي     جغرافيايي و   
ي ديرينه مذهبي در شناخت بهتر      ها  سنت خاطر داشتن 

 . )3-4 ،1374 ،مجموعه مقالات(يكديگر كوشا باشند 

 هـا   ز اهميت اين است كـه ايـن ديـالوگ         ينكته حا 
هرگز در صدد ناديده انگاشتن تفاوت مبـاني واصـول          

 اما بايد در صدد اين باشد كه        ،فقهي دو مذهب نيست   
  آنهـا  ي گذشته را كـه اكثـر      ها  وء تفاهمات و رقابت   س

هاي تاريخي غير واقعي وبر اثر منافع        مطابق با آموخته  
 از  ،اقتصادي و ملي بي اساس بوده      سياسي و اجتماعي  

  . راه بردارد سر
 و عهـدين و    قـرآن  تنادنگارنده ايـن مقالـه بـه اس ـ       

همچنين با مراجعه به منابع وكتب دينـي كـه در ايـن             
تفاسـير مربـوط بـه آن        لاخصبـا  ،ود داشـته  زمينه وج 

و مـورد اخـتلاف در موضـوع        مبـاني مـشترك      ،كتب
 هاي بررسي كرده و ديگـر موضـوع       رامعجزه پيامبران   

   .وحي ونبوت از حد مقاله فراتر است
 
  : مفهوم معجزه معنا و

مفسران عهد قديم معتقدند كه معجزه عملي است        
 كنـد  ات مـي  بثاكه پيامبر با انجام آن صدق گفتارش را         

ــه ( ــن كمون ــل   .)7 ،1967، اب ــزه دلي ــين معج  همچن
 وشاهدي بر قدرت خداوند در انجام عمـل عجيـب و          

ي ارتبـاط دارد     كـه بـا رحمـت اله ـ        است غير معمولي 
ــروت  جــلال ةوآشــكار كننــد ــد اســتوجب  خداون

.(Hasting, 1920 ,676)   
 مخــصوص از اي  مكاشــفه،درمــسيحيت معجــزه 

كننـده وجـود وعلاقـه      اثبـات    حضور وقدرت خدا و   
معجزات مسيح بـر     .ومحبت او نسبت به بندگان است     

عجـز   خواسـته  اينكه مـي   نه ،مبناي اظهار محبت بوده   
 نظير آن نشان دهد، بلكه معجزاتش       ،مردم را از آوردن   

لطف ومحبت بي پايان خداسـت تـا ديگـران را توانـا      
-5:34مـرقس   (سازد كه به عيسي مسيح ايمان آورند        

 كــه »فريــسيان«،  از ايــن رو.)11، ي تــابــ ،تــسين؛ 25
خواستند بـه او ايمـان       ميخواستار معجزه بودند ولي ن    

  : گفـت   به آ نها نـشان نـداد و        اي  عيسي معجزه  ،آورند
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بي ايمان طالـب معجـزات بيـشتر         فقط مردم بدكار و   «

  .)39: 12متي  (»ندهست
در عهد جديد در برخي از موارد نيز آمـده اسـت            

ت گفتارش مبني بر اينكه او توانايي      كه مسيح براي اثبا   
معجزه انجام داد و افليجي      ،بخشيدن گناه بشر را دارد    

  .)8-12:12مرقس (را شفا داد 
در زبان عربي ماده عجز از نظـر لغـت بـه معنـاي              

اعجاز به معناي    .نقيض حزم است   ناتواني و  ضعف و 
همچنـين   .عاجز يافتن شخص اسـت     از دست دادن و   

 انجـام دهـد كـه       انـسان عملـي را    به اين معناست كه     
در برخـي از منـابع   . ديگري از انجام آن نـاتوان باشـد     

لغت نيز به معناي در مانده وناتوان ساختن شخص به          
نكم غيـر   وا اّ ملاع و«به آيات مختلفي نظير       رفته و  كار

ابـن  (استـشهاد شـده اسـت       ) 2/التوبـه    (»معجزي االله 
 ، راغب ،1404،233 ،ابن فارس ؛  58-1408،60 ،منظور
  . )39، 1360 ،؛ مصطفوي334، 1392

معجـزه را     فاضل مقداد سيوري از علمـاي كـلام       
   :چنان معنا كردند

مطـابق للـدعوي     ال هالمعجز هو الامر الخالق للعاد    «
 ر علي الخلق الاتيان بمثلـه     دي المعتذّ المقرون بالتح« ) 

معجزه امري است خارق عادت     «) 36 ،1365 ،سيوري
بـر مـردم،     راه بـا تحـدي اسـت و       ومطابق ادعا كه هم   

   .»پذير نباشد آوردن همانند آن امكان
تحقـق   ،دانشمندان مـسلمان معتقدنـد كـه معجـزه     

شود يا نفي امري است     ميواقع ن  كه عادتاَ چيزي است   
هر گـاه شخـصي      .پذيرد ميكه به طور عادي صورت      

  را داشـته   ادعاي نبوت و مقام پيامبري از جانب خـدا        
بايـد كـاري     ، صدق رسالت خويش   باشد، براي اثبات  

انجام دهد كه بر خلاف نظام عادي جهان بوده ومردم          
 نيز به هنگام معارضه بـا آن از انجـام دادن آن نـاتوان             

افزون بر اينكه عمل وي نيـز بايـد مطـابق بـا              ،گردند
 ـ(  .ادعاي او باشد   ، 1360 ،، خـويي  196،  1413،  يحلّ

: نظيـــر ، )75 ،، ج اول1393 ،طباطبـــايي ؛57 ،ج اول
به اژدها و روشني دسـت او       ) ع(تبديل عصاي موسي    

بعد از بيرون آمدن از گريبانش كـه بـا جريـان عـادي              
  . )32-33/ الشعراء ( متفاوت است ،طبيعت

العاده بودن معجزه از آن جهت است كه بـا            خارق
 زيـرا   ،اسباب ومسببات عادي جهـان سـازگار نيـست        

ومعلول است  روابط عادي طبيعت در دايره نظام علت        
كه در تحت شرايط زمان ومكـان خاصـي بـه وجـود             

معجزه اگر چه بر خلاف روابط عادي طبيعت         .آيد مي
ولـي از محـالات ذاتـي كـه بـا عقـل و منطـق                 ،است

اجتماع وجـود وعـدم يـا        : نظير .ستمخالف است، ني  
 هـر  تساوي يك با دو و يا نفي چيزي از خـودش كـه        

 خـارق العـاده     اگـر عمـل   . دانـد  ميعقلي آن را محال     
 آن عمـل از     ،خصي گواه بـر كـذب ادعـايش باشـد         ش

نظير مسليمه كـه ادعـاي       ؛ديدگاه اسلام معجزه نيست   
به عنوان اعجـاز آب دهـان خـود را در            نبوت نمود و  

اما نتيجـه بـر      ،چاه كم آبي انداخت تا آن فزونتر شود       
 ،كنـد  مـي كه شخص ادعـا    همچنين مقامي    .عكس شد 

 اگر شخصي بعـد از      .بول باشد بايد از نظر شرع قابل ق     
 از ديـدگاه    ،پيامبري كند  ادعاي نبوت و   ،خاتم پيامبران 

  .اين ادعا قطعاَ كاذب است در او، قرآن
شروط ديگـر معجـزه آن اسـت كـه از قلمـرو               از

 بـه هـيچ يـك از علـوم و          و تعلمّ بيرون باشد   تعليم و 
 ،بنـابراين . هنرهاي دقيق نظـري متكـي نباشـد        فنون و 

 شعبده بـازان و    ، كه از جادوگران   اي  العاده اعمال خارق 
رمـوز دقيـق علمـي       و از كساني كه به برخي از اسرار      

شـود   مـي  معجـزه ناميـده ن     ،زنـد  ميآشنايي دارند، سر    
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ــويي( ــان، خ ــي ؛57-62ج اول،، هم ــا، ب  ؛381-382ت
  .) 125-1365،129 ،نصري

 از متكلمان يهـودي در معنـاي معجـزه     ،ابن كمونه 
از شـرايط معجـزه     « .اره كرده است  به موارد مذكور اش   

اين ا ست كـه مـردم از آوردن آن ويـا آوردن چيـزي               
معجزه بايـد نقـض عـادت        .نزديك به آن عاجز باشند    

 .تكليف ودر زمان ادعاي نبـوت باشـد       در زمان    كند و 
يـا بـه امـر وفرمـان او وبـه واسـطه             ،  معجزه فعل خدا  

شـرط عـدم توانـايي مـردم بـر انجـام             .قدرت اوست 
بدين جهت است كه بر فرض توانـايي مـردم           ،معجزه

ــر انجــام معجــزه دروغگــو وراســتگو از يكــديگر  ،ب
 و گـردد  ميشود وصدق معجزه روشن ن     ميمشخص ن 

اگر كسي بتواند چيزي شبيه ونزديك به معجزه انجـام          
 زيرا اشخاص نادري هـستند      ،همين حال را دارد    ،دهد

  وبر مردم زمانـشان    هستند اي  كه صاحب علم يا حرفه    
 تحدي و مبـارزه طلبـي    . ولي نبي نيستند   ،برتري دارند 

دليلـي اسـت بـر نبـوت وبـا           نشان و  ،بر انجام معجزه  
دهـد، يقـين حاصـل       مـي   كـه پيـامبر انجـام      اي  معجزه

گردد كه آن عمل براي بـشر عـادي، امكـان پـذير              مي
  . نيست

 شرط نقض عادت بـه سـبب دلالـت بـر راسـتي             
 ،ي پيامبر درست نبود    زيرا اگر ادعا   ،ادعاي پيامبر است  

شرط زمان تكليف به جهـت ايـن        . داد ميمعجزه رخ ن  
شود واين نقـض     ميخرق عادت   است كه در آن زمان      

  . عادت خود سبب وعلتّ است
 بدين خاطر است كه     ، شرط در حال ادعاي نبوت    

 ويژگـي ادعـاي نبـي اسـت و         خصوصيت و  ،صداقت
   .حصول صفت بدون موصوف جايز نيست

ه اين است كه فعل خدايي باشد       شرط ديگر معجز  
 صدق معجـزه    ،از اين جهت   و به اذن او انجام گيرد و      

وجـود آورنـده آن     ه  زماني است كه تصديق كننده يا ب      
  . شخص حكيم باشد

 ،زماني كه تمامي اين شروط وجـود داشـته باشـد          
شود كه خرق عادت مربوط به ادعاي نبوت         ميمعلوم  

  . )7-8، همان (»بوده وآن ادعا صحيح است
ا  معجــزه عملـي اســت ملهــم از   ،در مــسيحيت امـ
هاي فراوان خدا كه محبتش      بخشش ي قاطع و  ها  نشانه

سازد تا آنان به او ايمان       ميرا نسبت به بندگان آشكار      
عاجز بـودن     صدق ادعاي نبي و    ،از اين جهت   .آورند

هـدف مـستقيم معجـزات       ،مردم از همـاوردي بـا آن      
الهـي در    كه معجزه لطـف    بل ،مسيح يا ديگر انبيا نيست    

 جهت توانا ساختن مردم براي ايمان آوردن به خـدا و          
تمـام قـدرت مـسيح در        . )25-34مرقس  ( نبي است 

 از .)27:12متــي ( نجــام معجــزه از جانــب خداســتا
عيسي نيروي شفا بخـشش را بـه ايمـان           ،طرف ديگر 

مرقس  ؛20-22: 9متي  ( دهد مينسبت   شفا يافتگانش 
در تفـسير انجيـل لوقـا        . )48: 8ا  لوق ؛52 :10 ؛34: 5

ايمان شخص به مسيح باعث نجات شده       « :آمده است 
مسيح عـلاوه بـر جـسم قلـب وروح را شـفا              است و 

 شـك در    ،از طرفي  .)140،  1934 ،ميلر( داده است  مي
 -31: 14متـي   (موجب شكست معجزه اسـت       ،ايمان

  .  )53 -54 :6مرقس  ؛18 -22 :21 ؛25
از او خواســتند كــه   »فريــسيان« هنگــامي كــه  

 به اين نحو كـه در آسـمان امـر           ؛ انجام دهد  اي  معجزه
 ، آن به او ايمان آورنـد      ةعجيبي اتفاق افتد تا با مشاهد     

فقـط مـردم بـد كـار وبـي       «: عيسي در جوابشان گفت   
  .  )39 :12متي (» هستندايمان طالب معجزات بيشتر 

 ايـن   دربـارة المعـارف خـويش      ةري ـهستينگ در دا  
معجـزات در حقيقـت تقويـت    « :گويد ميگفتار مسيح   

اما ايا هدف اوليه معجـزات مـسيح         ،كننده ايمان است  
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ييدي بر  أاين بوده است؟ يا اينكه آن معجزات بيشتر ت        

 لطف و  . در اين امر ترديد وجود دارد      ،رسالت او بوده  
ييـد  أغالباً ايمان شخص قبلاً ت     ه بوده و  هدف اولي  ،كرم
: 6يوحنا   ؛11 :7لوقا   ؛1 :3مرقس  (تاًمين شده است     و

تاً ثير ويژگـي بـي همتـاي     مردم تحت ،در نتيجه  .)21
 اين معجزات سـتايش و     گرفتند و  معجزات او قرار مي   

متـي   ؛16: 7لوقا  ( تمجيد خدا را به همراه داشته است      
15: 31( (Hastings, vol8 , 680).   

 دانـشمندان مـسلمان و     ،بر اساس مطالب مـذكور     
داراي   همفهـوم معجـز    وارد معنـا و   يهود در برخي از م    

دو معجــزه را امــري  هــر .ندي مــشتركاعتقــاد بــاور و
دانند كه همـراه     ميالعاده براي صدق ادعاي نبي       خارق

  . مردم از انجام آن ناتوانند  و استبا تحدي
 يكي از شروط ابن كمونه شرط در حـال ادعـاي            

 زيرا در اعتقاد يهود لازم نيست يك نبـي          ،نبوت است 
متصل نبوت داشـته     طول عمرش به طور مستمر و     در  
طـور   همان ؛شود ميبلكه گاهي نبوت از او قطع        ،باشد

تـر    پايينةكه گاهي مرتبه عالي نبوت را و زماني مرحل     
ا يـك بـار در      چه بسا مرتبه عـالي ر      .ن را داراست  آاز  

 سپس از او قطع گـردد و       ، و طول عمرش داشته باشد   
 تـا اينكـه نبـوتش قطـع         چه بسا بر مرحله پايين باشد     

  .)404 ، م1974 ،ابن ميمون(ردد گ
در عهد قديم آمـده اسـت كـه انحـراف از كمـال              

اين اثر را دارد كه عطيه نبوت را براي هميشه  ،اخلاقي
گيـرد وآن را از بـين    مـي يا به طور موقت از انـسان     و

 نبـوت از وي دور     ،اگـر پيغمبـري تكبـر كنـد        .برد مي
ت او  نيز نبو خشمگين شود    واگر او عصباني     .شود مي

ــرك  ــيرا ت ــد م ــل از 140، 1382، كهــن( گوي ــه نق  ب
  . ) ب66 ،پساحيم

در تلمود آمـده اسـت كـه نبـوت اختـصاص بـه               
پيامبران الهي نداشته است و هفـت پيـامبر بـراي بـت            

كرد  مي زيرا عدالت الهي ايجاب      ،پرستان نبوت كردند  
ــز ســخنگويان و  ــان بــت پرســتان ني  كــه خــدا در مي

 بعـور  ،بيلعـام : نان عبارتنـد از   آ.  است مبراني داشته پيغ
حكمـت بعثـت     .چهار دوسـت او    ايوب و  ،پدر بيلعام 

ي هـا  اين پيامبران براي اتمام حجت براي تمـام ملـت         
 .)1: 20 ، به نقل از بميد بـار ربـا        140،  همان(ست  دنيا

اما پيغمبران اسرائيل افراد ملت خود را از خطا كـردن           
پيامبري كه از ميان ملل بت پرست       اما   .بر حذر داشتند  

فساد اخلاق و زناكاري را بين مردم شـايع          ،بر خاست 
پيامبران بني اسرائيل    .كرد تا آنان را از جهان بر اندازد       

 در حالي كه پيـامبر بـت        ،مملو از رحم وشفقت بودند    
تمـامي ملـت     ،بدون جهت و به خـاطر هـيچ        ،پرست
 بـه همـين     .يل را از ريشه بر كند ونابود سـاخت        اسرائ
 خداوند نبوت را از ملل بـت پرسـت دور كـرد             ،دليل

  . )141، همان(
در مـورد    در كتاب مقدس اصطلاح نبـي        ،بنابراين

غيـب  :  نظيـر  ؛ار رفتـه اسـت    ي مختلف بـه ك ـ    ها  گروه
رايزنـان   مشاوران و  ،موران مذهبي مأ ،دراويش ،گويان

ــران ســنن مــذهبي  سياســي زيــرك پادشــاهان و رهب
ــرائيلي ــتياني( اس ــت ؛328 ،1368، آش  ،1365 ،دوران

   ELiada, voL12 , 16 ).؛ 369
 بــسته بــه توانــشان كارهــاي    هــا ايــن گــروه 

كه در تورات به تفصيل آمـده    كردند  مياي   العاده خارق
ايليـا و    يوشـع و   موسـي و   اما همانند معجزات     ،است

 اگر شرط در زمان ادعـاي       ،بنابراين .اليشع نبوده است  
كه يك نبـي در زمـاني كـه از          نبوت به اين معنا باشد      

آن  ،اي انجـام داد    العاده نبوت خارج شد و عمل خارق     
بنـا بـر     . اين ديدگاه را قبول ندارد     قرآن ،معجزه نيست 
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هر گاه كـسي بـراي مقـام نبـوت برگزيـده             ،قرآننظر  
گناه مصون   از خطا و   او تا آخر عمرش نبي و      ،شد مي
 و كوشـش    زيرا انبيا قبل از نبوتشان بر اثر تـلاش         ،بود

به عصمت اكتـسابي     ،ومجاهدت در راه مبارزه با نفس     
برهـان رب   »رسيده و بعد از نبوتشان به خاطر مشاهده       

شدند كه هرگز نزديك    داراي عصمتي    ) 24/يوسف  («
كــه  نتيجــه عملــي مرتكــب نــشدند در ،گنــاه نرفتنــد

-41/ طـه    ؛57/ الحج   ،47/ ص( نبوتشان قطع گردد  
 ،14 ؛78-80 ،5ج  ؛139 ،2ج  ،1393 ،طباطبـــايي 40

  . )125 ،1418 ،؛ حسيني305
 معجزاتي كه به انبيا نسبت داده       قرآن در   ،از اين رو  

،  براي اثبات رسالت آنان بوده است و آن اعمـال          ،شده
 درسـتي  ،در نتيجـه  نشان دهنـده راسـتگويي پيـامبر و       

وحي الهي بوده است و گرنه شخصي كه پيامبر نباشد          
چنـين نيـروي     ،اشته باشـد  ويا نبوت از جانب خدا ند     

 زيرا انجام معجزه به اذن خداوند       ،داردن اي العاده خارق
  . است

اين شخص پيامبر برخوردار از عقل الهـي كـه بـه            
 هرگز تنـزل    ،درجات بالاي تهذيب نفس رسيده است     

كه سرگرم امور نفساني يا لذايذ دنيـوي شـود   كند   مين
 مرتكب گناه گردد تا شرط ادعـاي در حـال نبـوت            و

صـفات   او مظهر اسـماء و     .مشمول معجزات او گردد   
چنين شخصي از سرگرم شدن  كامل پروردگار است و

 قرآناز ديدگاه    .دنيوي رهيده است   به جنبه حيواني و   
 صدور معجزه   ويك پيامبر تا آخر عمرش پيامبر است        

 . )49/ آل عمران (منوط به اذن خداست از جانب او 

اختصاص به انبياي    از آنجا كه نبوت در عهد قديم      
 يز صـاحب معجـزه و     ، انبياي ديگر ن    است الهي نداشته 
   )Eliada, voL 12, 14-15( .ندا هبودپيشگويي 

دعـوت   ،ا معجزه خدايي  معيار شناخت پيشگويي ي   
او از دعـوت بـه پرسـتش        ونـد وپرسـتش     نبي به خدا  

  . )1-6: 13تثنيه . ( استخدايان
ايمان آوردن مقوله اما در مسيحيت تاً كيد بيشتر بر     

مردم وتوانا ساختن آنان براي ايمان آوردن بـه پيـامبر           
تحـدي   بر شرط گواه بر صدق ادعاي انبيـا و         است و 
عدم توانايي مردم بر آوردن معجزه تاكًيد        نان و آطلبي  

 هر چند وقتي عيسي مريضي يـا افليجـي را           ؛شود مين
كـرد   مـي يا ديـوي را خـارج        )8متي باب   (داد   ميشفا  

كـرد   مـي طوفـان را آرام      يا بـاد و    و  )33و32: 9متي  (
 :14متي  (رفت   ميبرروي آب راه     و  )26-27: 8متي  (

 ،يافتنـد  مـي مردم خود را از انجام آن عـاجز       ) 25 -27
ي تحـد  ولي در كتب انجيل بر عـاجز بـودن مـردم و           

 زيرا اين معجزات پس از      ،شود ميطلبي مسيح تاكًيد ن   
 قدرت اعجـازش    عيسي .مسيح به حواريون منتقل شد    

 و را به حواريون بخشيد تا ارواح ناپاك را بيرون كنند         
 ؛1: 10متـي   (مـرض را شـفا دهنـد         هر نوع بيماري و   

 حواريـون معجـزه     ،در روز پنطيكاست   . )1-2: 9لوقا  
 با آنها   ي مختلف را پيدا كردند كه قبلاً      ها  تكلمّ به زبان  

ايـن قـدرت را بـه       ،  آشنايي نداشتند وروح پاك خـدا     
 حتي پولس كه در     ؛)2ب  اعمال رسولان با  (ان داد   ايش

بـا   ،داد مـي مـسيحيان را شـكنجه       و بـود    ابتدا يهودي 
-16 و   1:1غلاطيـان   (ياي جلال مسيح ايمان آورد      ؤر

اعمـال  ( ي بـود  خود نيز صاحب معجزات زياد     و) 11
انبيـاي كليـساها كـه       در قرون بعـد    .)28رسولان باب   

 ه روح القـدس،    بـه واسـط    ،همان خادمان كليسا بودند   
اعلام آن به   يعني دريافت پيغام از خدا و؛عطاي نبوت
  . )14اول قرنتيان باب (دست آورند ه ديگران را ب

 و هـا   از ديدگاه عهـد جديـد، معجـزات در عـصر          
 .ي بعد از حواريون تا دنياي امـروز ادامـه دارد          ها  دوره
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كند كه هر كه به من ايمان       مييوحنا از قول مسيح نقل      

ام  تواند همان معجزاتي را بكند كه من كرده         مي ،بياورد
 »پـدرم «وحتي بزرگتر از اينها نيز بكند، چون من نـزد           

هر چيـزي   ،توانيد با بردن نام من  مي شما   ،گردم ميباز  
من آن را به شما خـواهم     را از خدا درخواست كنيد و     

  . )11-13: 14يوحنا ( داد
عـاجز   ي و  در مـسيحيت موضـوع تحـد       ،اينبنابر

 زيـرا روح    ،ودن مردم از انجـام معجـزه معنـا نـدارد          ب
قـدرت   ،قـدرت شـفاي بيمـاران      ،مؤمنـان القدوس به   
 دريافـت پيغـام از خـدا و        ،عطاي نبوت  ،انجام معجزه 

ي نياموختـه عطـا     هـا   رساندن به مردم وتكلم به زبـان      
 ولـي معجـزات در عهـد قـديم بـه دو دسـته               ،كند مي

  :شود ميتقسيم 
 . يوشع مربوط استمعجزاتي كه به موسي و  -1

معجزاتي كه به ايليا و اليشع ربـط داده شـده            -2
  .است

چنين نيست كه پيروان موسي نيز از قدرت معجزه         
ي بعد معجزات موسي بـه      ها  تا قرن  برخوردار باشند و  

طـور كـه     در اسلام نيز همان    .پيروانش اعطا شده باشد   
 معجزه فقـط اختـصاص بـه پيـامبران دارد و          ،  بيان شد 

 بعد از پيـامبر صـاحب كرامـات         -م السلام عليه-ائمه  
 اعمال خـارق العـاده آنهـا معجـزه محـسوب            وبودند  

 العـاده  تا دنيـاي امـروز نيـز اعمـال خـارق       شود و  مين
 زيـرا معجـزه     ،شود ميكرامات محسوب    ،اولياي الهي 

در . رسـالت اسـت     براي صدق ادعـاي نبـوت و       فقط
  معجـزه   كـه  مسلمانان معتقدنـد    علماي يهود و   ،نتيجه

تـا   را    ولي علماي مسيحيت معجـزه     ،پايان يافته است  
  .دانند مير يز پايدادر عصرهاي آينده ن  وزمان حاضر

 
   ي مربوط به معجزهها واژه عناوين و

يي كــه دربــاره معجــزه هــا در كتــاب مقــدس واژه
به زبان عبري   » اتوت «: عبارت است از   ،مستعمل است 

» زگونـه خـوارق رم  «و  » آيات «.به يوناني » semeia«و  
ناميدنـد   مي» terate«و به يوناني    » موفتيم«را به عبري    

 نام ديگري كه    . )748 ،1986 ،گروهي از نويسندگان  (
 اسـت   »چبـوراه «دادنـد    مـي به معجزه در عهـد قـديم        

همچنين  . اين نمايش قدرت الهي است     .)749،  همان(
 »قـدرت مهيـب   « ، )21: 106مزمـور    (»كار بزرگ «به  

  .)10:34خروج(
 »فيلــي« كــه در عبــري »هــا شــگفتي«اً واژه مخــصوص

ايـن   .گفتند ميمعجزه   ،است) 11:15خروج   (»يفلان«و
به اعمالي اشـاره دارد كـه از قـدرت انـسان             لفظ اخير 

فقـط خـدا از عهـده آن برآمـده اسـت             خارج بـوده و   
 بزرگي و جـلال و     ،بدين وسيله خدا  . )10:86مزمور  (

 .)3:10لاويـان   ( جبروت خويش را نـشان داده اسـت       
 قـوا و  « يـا    »هـا   نـشانه « و يا    »آثار«مسيح به معجزاتش    

انجيل چهارم تاييـد     در،  اولواژه   ود .گفت مي »ها  نيرو
ــت ــده اس ــاب . ش ــولان«در كت ــال رس ــاله »اعم  ورس

 همـراه بـا واژه   »قـوا « و »شگفتي«ي  ها   واژه »اًفسسيان«
 در مورد معجزات مسيح و حواريون به كار رفته          »آثار«

   .) Hastings , vol 8, 676( است
 امـا   ،ي انبيا آمـده اسـت     ها   داستان معجزه  قرآندر   

 »آيـات بينـات   «معجزات موسـي     .عنوان معجزه ندارد  
) 87/البقره   (»بينات« ومعجزات مسيح    101/ الاسراء  (

ينكـه اشـاره بـه معجـزات        ديگـر ا  . ناميده شده اسـت   
  . ولي عنواني براي آن نيامده استسليمان شده، 

  
  هاهداف معجز

 ، اول هـدف از معجـزه      ةدر كتاب مقدس در وهل ـ    
تحكـيم آن در ميـان       دعوت به سوي ايمان وتقويت و     
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گانـه   براي بني اسرائيل معجزات ده     .پيروان دين است  
 پـر شـدن مـصر از        ،يـد بيـضاء    ،تبديل عصا به اژدها   (

سـبب   ...) ملـخ و   جراحت و  قورباغه و بلاي زخم و    
از دسـت    زيرا موجب نجات آنـان       ،اري است گزشكر

 .به عنوان قوم برگزيده انتخاب شـدند       فرعونيان شد و  
همچنين سبب تواضع بني اسرائيل و اطاعـت آنـان از           

ترس از خدا واميد واري را در آنان بـر           خدا گرديد و  
قساوت را در قلوب افـرادي       ،در درجه دوم   .انگيخت

 زيـرا آنهـا بـا تكـرار         ،كه نظير فرعون هستند قرار داد     
خـروج  (ترگـشت     قلبشان تيره  ،ياوردهمعجزات ايمان ن  

14:7( .  
بـاز   ،ي مختلف از جانب خدا  ها  فرعون با نزول بلا   

متوكلان   در حالي كه خدا شناسان و      ،هم ايمان نياورد  
ايمـان   .محبت الهي را از طريق معجزه فهميدند       ،وابه  

تواننـد بـه وسـيله آن        مـي به خدا سببي است كه افراد       
همان طور كه ابراهيم با تكيه بـر         ،معجزه را قبول كنند   

دار شدنش را در زماني      كيفيت فرزند  ،عظمت ايمانش 
پيـدايش بـاب    ( پـذيرفت  ،كه براي او غير ممكن بـود      

ايمان همان چيزي است كه اشعيا بـه واسـطه آن           .)18
 . )34-35 :37اشـعيا   ( توانست يهـود را نجـات دهـد       

يش خواستند خدا را آ زما     ميولي بني اسرائيل هميشه     
  .)9 :95مزمور (از اين رو طالب معجزات بودند  .كنند

  : نويسد ميت عهد قديم هيستينگ در مورد معجزا
ــشان  « ــديم ن ــد ق ــيمعجــزات در عه ــه  م دهــد ك
بيـنش متعـالي چنـدان       ي آن دوره از فكـر و      هـا   انسان
 نبرده بودنـد و معـدودي معجـزات در وجـود            اي  بهره

داونـد   ولـي خ   ،يي اثر مطلـوب داشـت     ها  چنين انسان 
ي مستقيم در ميان بني اسرائيل داشت و آنان         ها  مداخله

 .كرد ميرهبري  يد مبسوط و معجزاتش هدايت و      را با 
 مراحـل   :معجزه واقعي در عهد قديم عبارت اسـت از        

محــسوس بــودن  ،تــدريجي شــناخت وحــدت يهــوه
هـدايت الهـي در      رهبري و  ،حضور الوهيت در جهان   

 Has tings, vol( »هـا  امور و كارهاي جهان و انسان

8, 676(.  
بنــي اســرائيل هرگــاه تزلــزل در ايمانــشان ايجــاد 

كردنـد كـه چـرا       ميپيوسته به موسي اعتراض      ،شد مي
يهوه بـا معجـزات    .آنان را از مصر خارج ساخته است   

 »رفيـديم «كـه در     مي  هنگا .كرد ميخود آنان را ساكت     
ــتند   ــيدن نداش ــراي نوش ــد و آب ب ــه و ،اردو زدن  گل

ــد وشــكايت را ــه مــشاجره    آغــاز كردن ــا موســي ب ب
شـكايت   چـرا گلـه و    « :گفت موسي به آنان   .پرداختند

خـروج   (»؟كنيـد  ميچرا خداوند را امتحان      كنيد و  مي
فـشردند كـه چـرا       ميبني اسرائيل بر اين پا      ) 2-1 :17

 خداوند آنان رها كرده است؟ در اين فـضاي شـك و           
ونـد  نشانه قدرت خدا   ،ظهور معجزات خداوند   ،ترديد

تا آنجـا كـه خداونـد     ،نشانه رها نكردن ايشان   است و 
آيـد و بـا او گفتگـو         ميدر برابر ابر غليظي نزد موسي       

شـنوند   ميقوم به گوش خود صداي خدا را         كند و  مي
 :19خروج  (كنند   مياز آن پس گفتار موسي را باور         و
 ،شـد  مـي يا زماني كه موسـي وارد خيمـه عبـادت            )9

ايـستاد و آن گـاه       مـي  در خيمه    ستون ابر نازل شده بر    
قـوم اسـرائيل وقتـي       .كـرد  مـي خدا با موسي صحبت     

ي خـود بـه   ها در برابر در خيمه ،ديدند ميستون ابر را  
 :33خـروج   (  كردنـد  مي خدا را پرستش     ،خاك افتاده 

10 -9( .  
 در الهيات مسيحي اين اعتقاد وجود دارد كه خدا،         

ي بـه   هـا  حقايق مربـوط بـه خـود را در زمـان           خود و 
ــده   ــراي ع ــصوص و ب ــشوف  اي خ ــصوص مك  مخ

 از حــضور اي مكاشــفه ،معجــزات واقعــي .ســازد مــي
  .)2:22اعمال رسولان ( وقدرت خداست



  
  
 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  30

 
  : نويسد هنري تيسن در اين باره مي

معجزات اثبات كننـده وجـود وحـضور و علاقـه           «
مكـشوف   ،هـدف از معجـزات     .وقدرت خدا هـستند   

 مكاشـفه   ايـن  جلال اوست و   قدرت و  ساختن خدا و  
 تـاريخ و   الهي كه از ديـدگاه مـسيحيان در طبيعـت و          

ها مشيت الهـي     در بعضي از زمان    ،وجدان وجود دارد  
خود را نشان    ،گيرد كه از طريق معجزه     ميبر اين قرار    

 در مـسيحيت    ،اين بنـابر  .)11 ،بـي تـا   ،  تيـسن  (».دهد
 دارد كـه شـامل مكاشـفه        اي   گـسترده  اي  مكاشفه دامنه 

 وجـدان اسـت و     عـت و تـاريخ و     عمومي خدا در طبي   
مكاشفه مخصوص خدا در عيـسي مـسيح اسـت كـه            

معجزه زير مجموعه مكاشفه     سبب نجات بشر است و    
 .معجزه در مسيحيت تقويت كننده ايمان اسـت        .است

ي مختلف خود را نمايان     ها  خداوند به واسطه مكاشفه   
قـدرت ابـدي او      سازد تا انسان بـه وجـود خـدا و          مي
، هدف اوليـه معجـزات مـسيح       .)20:1روميان  (برد   پي

لطـف و    .توانا ساختن بر ايمان به او و خداوند اسـت         
كرم هدف اوليه بوده است و ايمان شخص در اثـر آن            

 ؛11:7 :لوقـا  ؛1-13: 3س مـرق ( شده اسـت  ميتقويت  
همتــاي   ويژگــي بــيتــأثير مــردم تحــت .)21 :يوحنــا

ايــن معجــزات  گرفتنــد و مــيمعجــزات مــسيح قــرار 
لوقـا  ( مجيد خدا را به همراه داشـته اسـت   ت ستايش و 

  . )15: 31متي  ؛16:7
 فقـط بـه     هستينگ ترديد دارد كه معجزات مـسيح      

 ,Has tings, vol 8 خـاطر تاًييـد رسـالت او باشـد    

ش را به ايمـان     ا  زيرا عيسي نيروي شفا بخشي     .)(680
 ؛20-22: 9متـي   (.داده اسـت   شفا يافتگان نـسبت مـي     

 از مفـسران    ، ويليـام ميلـر    . )48: 8 لوقا ؛34 :5مرقس  
انجيل نيز نجات اشخاص به واسطه معجـزات مـسيح          

 زيرا مـسيح عـلاوه بـر        ،گرداند ميرا به ايمان افراد بر      

ميلـر،  ( داده اسـت   مـي شـفا   نيـز   قلب وروح را     ،جسم
1934  ،140(  .  

 هدف از معجزات انبيا براي بيـدار   ،قرآناز ديدگاه   
انبيـا معجـزه     .ساختن عقل و فطرت آدميان بوده است      

 در صورت نياز براي اثبات رسالت و       را به ضرورت و   
آنان مدعي بودند كه خداونـد       .دادند ميسفارت انجام   

 ،كنـد  مـي به ايـشان تعلـيم       از طريق خاصي حقايق را    
خواه به وسيله فرشته يا الهام و آن ادراكـي اسـت كـه              

از آنجا كـه     و  است براي مردم عادي امكان پذير نبوده     
هميشه با انكار شديد     ،به ظاهر همانند مردم بودند    انبيا  

گفتنـد كـه     ميآنها   .شدند ميومقاومت مردم رو به رو      
پس چرا چنين مقامي را ما       ،شما بشري مثل ما هستيد    

كنيـد   مـي  شما براي خودتان ادعـا       ؟يابيم ميدر خود ن  
گفتند كـه مـا      مي پيامبرانشان در جواب     .)10/ابراهيم  (

 ولي خدا بـر هـر يـك از          ،يستيمجز بشري مثل شما ن    
 .)11/ابـراهيم   (نهـد    مـي  منت   ،گانش كه بخواهد  هبند

همـين مطلـب را بـه آن        ) ص(كفار زمان رسول خدا     
 . )7-8/الفرقان   ؛31/الزخرف   ؛8/ص( حضرت گفتند 

 ،راستگويي انبيا  براي صداقت و  ،  گاهي اضافه بر انكار   
گر گفتند كه ا   ميكردند و    مياز آنان درخواست معجزه     

كـه  -نبـوت    خواهد مردم را به وسيله وحي و       ميخدا  
 لازم است آن را     ،هدايت كند  -امر خارق عادتي است   

 ،به همـين جهـت     .به خارق عادت ديگري تاًييد نمايد     
الاعـراف  (كردنـد     تقاضاي انجـام معجـزه مـي       ها  امت

 قــرآن ،از ايــن جهــت . )154/ الــشعراء ؛ 106-105/
وت وصـداقت انبيـا     معجزه را براي اثبـات ادعـاي نب ـ       

 : نـه اينكـه بـراي همـه معـارفي نظيـر           ،كنـد  ميمطرح  
  . اند  معاد كه آنان آوردهوعدل  ،توحيد

دانـا از وجـود       شخص فهميـده و    ،قرآن به استناد   
معجزات بي نياز است و معجـزه بـراي قـانع سـاختن      
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 زيرا فكرشـان از درك اسـتدلالات و   ،طبقه عوام است 
برخـي از    . )154/ راءالـشع (براهين عقلي عاجز است     

 در اوايــل بعثــت هــا انبيــا نيــز قبــل از تقاضــاي امــت
 : نظير موسـي و هـارون      ؛معجزاتي از خود نشان دادند    

طـه   (»خوك بĤياتي ولا تنيا فـي ذكـري        انت وا  اذهب«
/22(   

  
    وعهدينقرآنانواع معجزات انبيا در 

 معجزاتي به انبيا نسبت داده شده است كه         قرآندر  
بــات رســالت خــويش از آنهــا اســتفاده آنــان بــراي اث

 ند وآن اعمال نشان دهنده راستگويي پيامبر و       ا  هكرد مي
 سـرد و   :ر نظي ؛در نتيجه درستي وحي الهي بوده است      

به فرمـان خداونـد و       سلامت شدن آتش براي ابراهيم    
/ الانبيـا ء    (ن توطئـه كفـار در سـوزاندن او          بي اثر شد  

تـاب مقـدس    در حالي كه اين معجـزه در ك    ، )70-69
  .نيامده است

تسلط او بـر     و) ع(جن براي سليمان     تسخير باد و  
   تـر كيـب ارتـش وي از جـن           ،)12/سباء(معادن مس 

فهـم زبـان حيوانـات     و  ) 17/النمـل (پرندگان   وانس و 
 در حـالي كـه در       ، آمـده اسـت    قـرآن در   )19/النمل  (

كتــاب مقــدس فقــط بــه آگــاهي ســليمان نــسبت بــه 
اول (ه شـده اسـت      هيان اشار و ما  ،خزندگان ،پرندگان

 ةكــه معجــز ) ع( صــالح ناقــه . )34: 4پادشــاهان 
/ الـشعراء    ،59/ الاسـراء   ( خواستي قوم ثمود بـود      در

معجـزه اش در كتـاب        ولي نام ايـن پيـامبر و       ، )155
  . مقدس نيامده است

 :شـمارد  مـي  معجزات موسي را اين گونه بـر         قرآن
 ، )60/البقـره   (جاري كردن چشمه آب از زير سـنگ         

 72-73/ البقـره   (شناسايي قاتل از طريق معجزه الهي       
 آنهــا .)101/الاســراء ( معجــزات نــه گانــه موســي ،)

 ،قورباغـه  ،ملـخ  ،طوفـان  ،يـد بيـضا   ،  عصا :عبارتند از 
، 1393،  طباطبـايي  (هـا   كمبود ميوه  قحطي و  ،سوسمار

تابيدن نور از دسـت      عصا، اژدها شدن  . )218،  13ج  
بر افراشته   ، )32-33/الشعراء   (موسي در برابر فرعون   
مان الهي از  اسرائيل هنگام اخذ پي    شدن كوه بر فراز بني    

گشوده شدن راهي خشك از ميـان        ، )93/البقره  ( آنان
فرو فرسـتادن    ،)77/ طه(دريا براي عبور بني اسرائيل      

در تـورات    . )80/طـه   (اسرائيل   منّ و سلوي براي بني    
سـي بـه پـر شـدن        علاوه بر معجزات مذكور براي مو     

ــر شــدن ازمگــس مــصر از پــشه و بــلاي تگــرگ  ،پ
وتاريكي غليظ به مدت سه روز ومرگ پـسران ارشـد           

ولي  ،)11و10و9و8ي  ها  خروج باب (اشاره شده است    
  .  نيامده استها در تورات قحطي وكمبود ميوه

معجزات موسي در دوران يوشـع ادامـه         در تورات 
جـدا   ، )11 :10يوشـع   ( ريزش تگرگ درشـت      .دارد

از حركـت    ، )3همان باب   ( سازي آب رودخانه اردن   
و بعد از آن در     ) 12-4 :10همان  (ايستادن آفتاب وماه    

دوران ايليا و اليشع معجزاتي شبيه بدان وجـود داشـته       
 اردن  ةزدن ردا توسط ايليا به آب رودخان      :  نظير ؛است

 روح ايليا   ، )8 و   11: 2دوم پادشاهان   ( و باز شدن آن     
گيرد و او هـم رداي ايليـا را بـه آب             ميع قرار   در اليش 

از ميـان آن عبـور       شـكافد و   رود اردن را مي    زند و  مي
در  .اليـشع معجـزات ديگـر نيـز دارد         .)همان(كند   مي

  . اي نشده است اليشع اشاره ايليا و  به معجزاتقرآن
ــرآن ــر   ق ــين ب ــسي را چن  معجــزات حــضرت عي

  : شمرد مي
 ، )87/ البقره  ( ي روشن به عيسي   ها  اعطاي حجت 

سـخن   ،)114/ المائـده  (فرو فرستادن مائده از آسمان    
 ، )46/ آل عمـران    ( گفتن عيسي در گهواره با مـردم        

/ آل عمـران    (حيات بخشيدن به موجودات بـي جـان         
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 مبتلايان به مـرض پيـسي و       شفا دادن نابينايان و    ،)49

حيات بخشيدن به مردگان وخبر دادن از اسرار پنهاني         
وجود عيـسي تبلـور آيـات و       ،)49/ آل عمران   (مردم  

  . )59/ الزخرف (معجزات الهي در ميان بني اسرائيل 
معجزاتي ديگـر    ،در انجيل علاوه بر معجزات فوق     

 : نظيـر  ؛نـسبت داده اسـت    ) ع(نيز به حضرت عيـسي      
راه رفتن بـر روي آب       ،)4-7: 8لوقا  (صيد زياد ماهي    

متـي  (ر  خشكاندن درخت انجي ـ   ، )25 -27 :14متي  (
 ، )26- 27 :8متـي   ( طوفان آرام كردن باد و    ،)19 :21

صعود مسيح   ، )18 :10يو حنا   ( قيام مسيح از مردگان   
و تبـديل آب بـه       ،)9: 1لان  اعمـال رسـو    (به آسـمان  

  .  )6-10 :2يوحنا (شراب 
 كشته شدن مسيح و به دار آويخته شدن او را          قرآن

تبه شـده    مـش  كه امر بر مردم   است   و فرموده    نفي كرده 
كــه او را بــه دار  مــردم در آن زمــان پنداشــتند .اســت

عيسي بـا جـسم وروح       . نكشتند آويختند و يقيناً او را    
  .)157 -159/ النساء (مان عروج كرده است تو ا

 موضوع تبديل آب به شـراب بـه عنـوان           قرآندر  
چـون از ديـدگاه قـرآن        ،معجزه عيسي وجـود نـدارد     

از محرمـات پرهيـز     انبيا هميشه    و شراب حرام است    
در جـشن عروسـي در       :در انجيل آمده اسـت     .داشتند

عيسي بـه همـراه مـادر و شـاگردانش           ،»قانا  «دهكده  
مـادر   ،هنگامي كه شراب تمام شد     .دعوت شده بودند  

عيسي با نگراني پيش او آمد كه در آنجا عيسي معجزه           
ي سـنگي پـر از آب را بـه شـراب            هـا   كند و خمره   مي

كنـد كـه     ميي از مفسران انجيل بيان      يك .كند ميتبديل  
تمام شدن شراب به منزله توهين بـه مـدعوان بـود و             
اهميت معجزه عيسي در نتيجه آن نهفته اسـت و ايـن            

كـه   اولين معجزه عيسي در قاناي جليـل بـود         ،معجزه
عيسي جلال خويش را ظاهر كرد و شاگردانش بـه او           

 ،ه هر چند ايمان حاصـله از ايـن معجـز          ؛ايمان آوردند 
 ولي به هر جهت يك قدم جلـوتر از          ،ايمان كامل نبود  

 .سـي (ايمان اولي بود كه تنها حالـت تئـوري داشـت            
  . )57 ،1359 ،تني

ــ ــ يويليــام ميلــر در ارتبــاط شــراب و م ساري و گُ
  : نويسد ميارتباطش با معجزه عيسي 

عيسي به پيروان خود مجموعه قوانين را نـداد تـا         «
 .ت زنـدگاني دلالـت كنـد   آنها را در هر يك از جزئيـا       

شراب و هـيچ گونـه گوشـت ومـشروب ديگـري را             
 روح القدوس را داد تا در هر چيـز           بلكه ،تحريم نكرد 

امروز روح مسيح بسياري از      .راهنما وراهبر آنها باشد   
ــيدن     ــان از نوش ــه خودش ــرد ك ــسيحيان را وادار ك م
مــشروبات الكلــي اجتنــاب ورزنــد و اســتعمال آن را 

   . )47 ،1319 ،ميلر (»منع كنندتوسط ديگران نيز 
يح بــر در انجيــل آمــده اســت كــه معجــزات مــس

 ؛ بـدان بـشارت دادنـد      ملكوتي دلالـت دارد كـه انبيـا       
 :8متـي   (ملكوتي كه در وجود مسيح تجسم يافته بود         

حال هر كـدام     .)8- 10 :5 لوقا ، 45-4 :11 ،8 :9 ،27
از معجزاتش نظير بخشش گناهـان و يـا صـيد مـاهي             

 ده تجــسم خــدا در جــسم مــسيح اســت نــشان دهنــ
  .  )750 ،2ج  ،1986، گروهي از نويسندگان(

  معجزات مسيح دلالـت بـر الوهيـت او و          ،بنابراين
،  حتي تمام القاب مـسيح     ،كند ملكوت در وجود او مي    

  دلالت بـر اصـالت     ،پادشاه نجات دهنده ملكوت   :نظير
ــه ملكــوت از  .الوهيــت در وجــود او دارد ــشارت ب ب

 .)29- 32: 11لوقـا   ( جزات مسيح اسـت   بزرگترين مع 
 وظيفه يك شـخص      و كه در وجود مسيح آشكار شده     

 هـدايت شـود    مسيحي است كـه بـدان ايمـان آورد و         
  .)1:15مرقس (



 
 

 ٣٣ /  پيامبرانةهاي تورات و انجيل و قرآن در معجز  گفتمانةبررسي و مطالع

 

 
 

 را سرزنش   »كفر ناحوم « و   »خورژين«عيسي مردم   
 در  ،كند كه اگر معجزاتـي را كـه بـراي آنهـا آورده             مي

 ايمـان   ، آنهـا توبـه كـرده      ،كـرد  جاي ديگر آشكار مـي    
  . )20- 24 :11متي ( آوردند مي

ملكـوت او را در      اينان افرادي بودند كـه مـسيح و       
كردنـد   كساني كه معجزات مـسيح را انكـار        نيافتند و 

   .)40 :12 ،39 :9يوحنا ( آنها حقيقتاً كوردل بودند
در انجيل هر جا كه مسيح ملكوت خـدا را اعـلام            

   اسـت   داده  در كنارش معجزاتـي انجـام مـي        ،مي كرده 
 مرقس آن را ملكوت الهي      . )35: 9 ، 24- 25 :4متي(

 مـي خواندنـد و هـر دو      ها  ومتي آن را ملكوت آسمان    
ي ها  نشانه ،معجزات همراه آن   عبارت يك معنا دارد و    

 زيرا به دنبال    ،قيام ملكوت در وجود عيسي بوده است      
 و ارواح ناپـاك      اسـت  رفته ميآن تسلط ابليس از بين      

   .)27-28 :12متي ( ندا هشد خارج مي
ملكوت يك حقيقت پنهـان اسـت و فقـط مـسيح            
است كه توانـسته اسـت آن را آشـكار نمايـد و فقـط               

كـساني كـه همچـون كودكـان سـاده دل            متواضعان و 
 و حكمـا و    )25 :11متـي   (فهميدنـد     آن را مـي    ،بودند

فلاسفه كه درباره مسايل بـه بحـث         دانشمندان دين و  
 ،11 :4مـرقس   (فهمنـد    مـي پردازند چه بسا آن را ن      مي

   .)20 :1اول قرنتيان 
انجيل در مسير تربيت افراد قصد دارد بـه تـدريج           

بعد   خصوصاً ، آشنا سازد   را به اسرار ملكوت    مؤمنانش
 زيـرا   ،شـود  از قيام مسيح اين شيوه تربيتي كامـل مـي         

بارهـا   ،مسيح در مدت چهل روز پس از مـرگ خـود          
 به طـرق گـو      خود را زنده به رسولان ظاهر ساخت و       

  زنده شده اسـت و   ات كرد كه واقعاً   بثاناگون به ايشان    
او در باره ملكـوت خـدا بـا ايـشان           ،ها  در اين فرصت  

روح  ، پس از او   .)3: 1 اعمال رسولان (گفت   سخن مي 

 15 :16 ،26: 14 ،يوحنا(القدس عمل او را كامل كرد       
-13(.   

ز اهميــت آن اســت كــه در شناســاندن ينكتــه حــا
 افراد انواع معجزه بـراي افـراد مختلـف          ملكوت براي 

تجسد آن در شـخص      ملكوت و  .دخالت داشته است  
 حتي پس از مردن وقيامش در تورات وقـر آن           ،مسيح

 يالوهيت عيس ي مختلف ها   به شيوه  قرآن .وجود ندارد 
 116/المائـده    ،75 و   17/ المائده  (ت  را انكار كرده اس   

  االله و روح   ةكلم ـو   ) 30/ مـريم   ( را بنده خـدا      و او ) 
تمامي معجـزاتش    و . )171/ النساء  ( االله ناميده است    

او مؤيد به    . )110/ المائده  ( داند را به اذن خداوند مي    
او بـه بنـي      . )253 و   87/ البقـره   (القدوس است    روح
 پروردگـار رب او ورب    كـه  يل دستور داده است   اسرائ

 ،همه مردم را بپرستند و هر كس به خدا شرك بـورزد           
 عاً بهشت بر او حرام شده وجايگاهش آتش اسـت         قط
ــده ( ــن رو . )72/المائ ــوت ،از اي ــسدي در ،ملك  تج

شخص مسيح ندارد كه او بتواند در زمان حياتش و يا           
 ـ      پ  ،ت مكـرر  واسـطه معجـزا   ه  س از قيام از مردگـان ب

ملكوت تجـسم يافتـه در خـويش را بـراي پيـروانش             
 فديـه   آشكار نمايد و پـس از قيـام از مردگـان بتوانـد            

 عـذاب   تواند به تنهـايي     او نمي  .جهان باشد  مردمش و 
قـائلان بـه تثليـث بـر      دوزخ را از مشركان امـتش واز    

اور آنها باشد و بهشت را مسكن       ي طرف نمايد و يار و    
   .واي آنان قرار دهدما و

  
   هنتيج

مسلمانان وعلماي يهود در معنا و مفهـوم معجـزه          
 معجـزه عملـي     كـه  ، بر اين مبنا؛   باوري مشترك دارند  

صـدق   ،بـا انجـام دادن آن      كه پيامبر    العاده  خارق است
 مردم از آوردن آن ناتواننـد    كند و  ات مي بثاگفتارش را   
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 به جـز    ، دليل و شاهدي است بر قدرت خداوند        آن و

شرط علماي يهود كه معجـزه بايـد در زمـان ادعـاي              
گـاه نبـي    شرط بدين معنا باشد كه هر      اگر   .نبوت باشد 
حراف اخلاقي از نبوت خـارج شـد وكـار    به واسطه ان  

 ،در آن صورت معجزه نيست     ،نجام داد معجزه آسايي ا  
، قـرآن  زيـرا از ديـدگاه       ، اين شرط را قبول ندارد     قرآن

او تا آخر    ،هرگاه كسي براي مقام نبوت برگزيده شود      
از خطـا وگنـاه مـصون اسـت و           عمرش نبي اسـت و    

ار تيار هيچ كـس ديگـري قـر       خداوند معجزه را در اخ    
  .دهد نمي

اي مخــصوص از  مكاشــفه ،معجــزه ،در مــسيحيت
عملـي اسـت بـر مبنـاي         حضور و قدرت خداست و    

دهـد   اظهار محبت كه لطف بي پايان خدا را نشان مـي    
تا ديگران را توانا سازد كه بـه عيـساي مـسيح ايمـان              

صـدق ادعـاي نبـي و عـاجز بـودن       ،از اين رو  .آورند
م معجـزات   هـدف مـستقي    ،مردم از همـاوردي بـا آن      

   .مسيح نيست
نقش توانا ساختن معجزه براي ايمان آوردن مـردم         

 بـه جـز اينكـه در        ،مورد قبول هر سه دين الهي است      
شـود وشـرط     مسيحيت فقط بر همين مفهوم تاكيد مي      

     ي و نـاتواني مـردم از انجـام آن          خرق عـادت و تحـد
 منـان  مـؤ القدس  ، زيرا به واسطه روح  نيست مورد نظر 

واننـد همـان معجـزات مـسيح را داشـته      ت به مسيح مي 
  . باشند
  تنهـا  العـاده   انجام كارهـاي خـارق     ، ديدگاه يهود  از

 زيرا انبيـاي غيـر الهـي نيـز          ،معيار شناخت نبي نيست   
. دادنـد  را انجـام مـي     اي  العـاده  كارهاي خارق برخي از   

دعوت به پرستش خداونـد بـوده    معيار معجزه صحيح 
معجـزه فقـط بـه       قـرآن  در حالي كه از ديدگاه       ،است

   .پيامبران اختصاص دارد

 ، معجزه خاتمه يافته است    قرآناز ديدگاه تورات و   
ــسيحيت    ــدگاه م ــا از دي ــصرها و ام ــزات در ع  معج

 ،ي بعد از حواريون تا دنياي امـروز ادامـه دارد          ها  دوره
 ،زيرا مسيح فرموده است كه هر كه به من ايمـان آورد           

حتي  ام و  ردهتواند همان معجزاتي را بكند كه من ك        مي
، قدرت شـفاي    مؤمنانروح القدس به    . بزر گتر از آنها   

تكلم بـه    قدرت انجام معجزه و    ،عطاي نبوت  ،بيماران
  . كند ي نياموخته را عطا ميها زبان

در اسلام معجزه فقط به پيامبران اختصاص دارد و         
و اوليـاي   ) ع( ائمـه    ةالعاد بعد از پيامبران اعمال خارق    

   .شود ب ميكرامات محسو ،الهي
ي مختلفي در مورد    ها  عهد قديم وعهد جديد واژه    

 نيامـده  قرآنكه لفظ معجزه در   در حالي    ،معجزه دارند 
 به كارهاي خـارق العـاده پيـامبران اشـاره           قرآن. است

يـا بينـات      آنها را آيـات و     ،در برخي از موارد    كرده و 
   .خوانده است

 ،عهـدين در اهـداف معجـزه        و قرآناز مشتركات   
ــه ايمــان ودعــوت ــردم ب  تحكــيم آن و تقويــت و  م
اري بني اسرائيل به خاطر معجـزات بـزرگ و          زشكرگ

 ،من بـه خـدا    ؤم ـ متعدد است كه بـراي بنـي اسـرائيل        
اميدواري به رحمت    ترس از خدا و    اطاعت و  ،تواضع

براي فرعون قـساوت قلـب را بـه وجـود            داشته و  او
  . آورده است

 بـه   ،قديم دعه معجزات در  بر نظر تورات تكرار   بنا
ن دوره بـوده    آبيـنش افـراد      جهت پايين بودن فكـر و     

فهميـده ازوجـود     و شخص دانـا  ،  قرآن به استناد .است
معجـزه بـراي قـانع سـاختن      معجزات بي نياز است و 

 سـاختن عقـل و     معجزه براي بيـدار    .طبقه عوام است  
 بـه ضـرورت و      انبيـا معجـزه را     .دميان اسـت  آفطرت  
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سـفارت انجـام     الت و درصورت نياز براي اثبات رس ـ    
  . دادند مي

 مكاشـفات الهـي در     مسيحيت معجزه نوعي از    در
ن تقويــت  آاثــر تــاريخ اســت كــه ايمــان شــخص در

اش را بـه     حتـي مـسيح نيـروي شفابخـشي        شده و  مي
 قـرآن  حالي كه در    در ،داده است  ايمان افراد نسبت مي   

وجـود   معجزه پيامبران مربوط به يك مبدا نفـساني در        
  . ن منوط به اذن خداستآت كه اثرپيامبران اس
 شمرده است كه در  معجزاتي براي سليمان بر   قرآن

گـاهي سـليمان    آتورات فقط بـه      .تورات وجود ندارد  
ماهيـان اشـاره كـرده       خزندگان و  نسبت به پرندگان و   

  . است
مدن ناقه  آبيرون   و صالح پيامبر  و داستان قوم ثمود  

  . تورات نيامده است دل كوه در شتر از
  وقـرآن  در )ع(عيسي  رخي از معجزات موسي و   ب

 و  كه ايليا   است مدهآتورات   در. عهدين مشترك است  
بـازدن رداي    ب رود خانه اردن را    آاليشع نيز توانستند    

 ن عبـور  آاز قوم خـويش را    ب بشكافند و  آخويش به   
  .دهند

ب به شراب به عنـوان يكـي از معجـزات           آتبديل  
ازديـدگاه  . ت نيـس  قـرآن  عيسي مورد قبول تـورات و     

انبيـا هميـشه ازمحرمـات        شراب حـرام اسـت و      قرآن
  . پرهيز داشتند

 معجـزات مـسيح دلالـت بـر       ،  ازديدگاه مـسيحيت  
وجـود او    ملكـوت در   حـضور  دلالت بر  و الوهيت او 

 بشارت به ملكـوت ازبزرگتـرين معجـزات او        . كند مي
به ملكوت  را  كه مسيح هرگاه مردم      نجا آ  تا ؛بوده است 

 .داد اي انجـام مـي     كنـارش معجـزه     در ،خوانـد  مي فرا
 پـس   شـخص مـسيح حتـي      ن در آتجـسد    ملكوت و 
  .  وجود نداردقرآن تورات و قيامش در ازمردن و

انكـار   ي مختلف الوهيت عيسي را    ها   به شيوه  قرآن
روح االله ناميده است      االله و  هكلم را  ولي او  ،كرده است 

داده   اذن خداونـد انجـام مـي       كه تمامي معجزاتش رابه   
به مردم دستور    او مويد به روح القدس است و       .ستا

  . داده است كه پروردگار جهانيان راپرستش نمايند
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